
 

  مردمان   هنر  و  تفکر  سنجش  و  ارزشیابی  شناخت،  برای  شکوفا  است  بستری  تطبیقی  ادبیات.

  تاریخ   ۀپهن   در  داستان  و  شعر  قالب  در  را  خودشان  ذوق  و  احساس  اندیشه،  که  گوناگون   هایسرزمین

  هنر   و  ذوق  در  تدقیق  و  طمالعه   با  گمان بی  عواطف،  و   اندیشه  این  بهتر  شناخت.  اندبخشیده  جاودانگی

  اسعد   فخرالدین  سروده  رامین  و  ویس.  شد   خواهد  میسر  هاآن  بین  مقایسه  و  دیگر  هایسرزمین  مردمان

  قرن  فرانسوی  ادیب  بدیه،  ژوزف  اثر)  ایزوت  و  تریستان  داستان  و(  هجری  پنجم  قرن  شاعر)  گرگانی

  که  داستان  دو   این  در   قهرمانان   برخی.  رودمی  شمار  به  جالب  و  عاشقانه  های داستان  ازجمله  ،(بیستم 

  مشترکی  روانی  و  اخلاقی  روحیات   دارای  است،  سلتی  اقوام  به  متعلق  دیگری  و  پارت  قوم  به  متعلق  یکی

  از  را  داستان  دو   این  قهرمانان   تطبیقی- تحلیلی   روشی  با   که  است  کرده  تلاش  حاضرپژوهش  .  هستند

  اگرچه  که  است  داده  نشان  گرفتهصورت  بررسی.  دهد  قرار  کاو  و  کند  مورد  شخصیت  روانشناسی  منظر

  های تفاوت  اما  دارد؛  وجود  داستان  دو  این  قهرمانان  برخی  اخلاقی  خصایص  و  روحیات  در  هاییهمانندی

مضامین مربوط به    .است  گرفته   سرچشمه   سلتی   و  پارتی   قوم   دو   فرهنگ  آداب،   روحیات،   از   موجود،

 ادبیات عاشقانه مانند داستان ویس و رامین در محتوای هنرهای معاصر نیز نمود روشنی دارد.
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 مقدمه

های گوناگون که  ادبیات تطبیقی بستری است شکوفا برای شناخت، ارزشیابی و سنجش تفکر و هنر مردمان سرزمین

اند. شناخت بهتر این  تاریخ جاودانگی بخشیده  ۀاندیشه، احساس و ذوق خودشان را در قالب شعر و داستان در پهن

ها میسر  های دیگر و مقایسه بین آنگمان با طمالعه و تدقیق در ذوق و هنر مردمان سرزمینعواطف، بیاندیشه و  

خواهد شد. این شناخت، به پژوهشگران امکان خواهد بخشید تا از میزان ذوق و هنر و شیوه تفکر و چگونگی رفتار و  

رده تا آنچه را در ذهن دارد، به طریقی با جاودانگی  کردار این مردمان آگاهی یابند. در طول تاریخ بشری، انسان سعی ک

پیوند زند. ادبیات تطبیقی به بیانی دیگر ابزار دستیابی به این شناخت است. این شیوه »عبارت است از بررسی ادبیات  

یکدیگر و  ها از  های دیگر، بررسی چگونگی برقراری این ارتباط و تأثیرپذیری آنملی و روابط تاریخی آن با ادبیات ملت

 (. 16: 1393ها بر یکدیگر« )ندا، تأثیرگذاری آن

هایی درخشان از این آثار در قلمرو ادبیات ایران و  دو داستان عاشقانه »ویس و رامین« و »تریستان و ایزوت« نمونه  

دو داستان به  شک این  اند. بیکه از دستبرد حوادث زمانه در امان مانده و تا به روزگار کنونی رسیده  هستندفرانسه  

ها در شناخت بهتر ابعاد شخصیتی و روانی این دو قوم پارتی  های آنویژه از جنبه بررسی خصوصیات روانی شخصیت

حاضر سعی کرده است که به بررسی تطبیقی ابعاد شخصیتی قهرمانان    پژوهشرو،  تأثیر نخواهد بود. از اینو سلتی بی

   د. ای تحلیلی بپرداز این دو داستان به شیوه

( از  Personalityشود. »کلمه شخصیت )های مهم در روانشناسی محسوب میشخصیت و بررسی ابعاد آن از بحث

زاد،  زدند گرفته شده است« )نیک به معنی نقاب که بازیگران روم قدیم هنگام ایفای نقش به چهره می Personaواژه 

ها، تعریف شخصیت به  متعدد است. در یکی از این تعریفهایی که از واژه شخصیت ارائه شده  (. تعریف 297:  1382

یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و پایدار که بر روی هم یک  گونه آمده است: »مجموعه سازماناین

بر در  (. در کتاب »زمینه روانشناسی« که از منابع معت17:  1382سازد« )شاملو،  فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می

توان آن الگوهای معین  اند: »شخصیت را میحوزه علم روانشناسی است، مؤلفان اصطلاح شخصیت را چنین تعریف کرده

اش  های او با محیط مادی و اجتماعیو مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل

شود،  دگی روزمره، وقتی درباره شخصیت کسی سخنی گفته می(. در زن470  /2  :1390زند« )اسمیت و ...،  رقم می

ای است که فرد در آن زندگی  های روانی است که نتیجه وراثت و همچنین تربیت در جامعهمنظور خصیصه هاو ویژگی

 د. ها در افراد متفاوت جامعه گوناگون و هرکدام به شکلی دیگرگون خواهد بوها و ویژگیگمان این خصیصهکند. بیمی

- 40:  1346های متعددی در زمینه ویس و رامین و تریستان و ایزوت صورت گرفته است. اسلامی ندوشن )پژوهش 

ابعاد شخصیت94 به(  بررسی کرده است. محجوب )های دو داستان  را  بررسی  511-469:  1371ویژه ویس  ( ضمن 

. به عقیده وی »مطالعه دقیق احوال  ویس و رامین توجه نشان داده است  ۀمفصلی به مضمون سیر عشق در منظوم

خاصه ویس که به علت زن  –های آنان  ها و انتقادهای این دو دلداده از یکدیگر و نگرانیها و تب و تابروحی، تنش



 ها در ویس و رامین و تریستات و ایزوت مطالعه تطبیقی روانشناسی شخصیت  418 

 نمرد آرش مشفقی، غلامحسین جواویدا رکاب 

(. یوسفی  470:  1371نماید« )محجوب،  بسیار جالب توجه می  –پذیرتر استبودن از نظر اجتماعی گرفتارتر و آسیب

کند  ( بررسی تطبیقی بین داستان ویس و رامین و خسرو و شیرین را مدنظر قرار داده و بیان می183-180:  1371)

شود، گاهی نوعی از توارد  های موجود در میان ملل گوناگون دیده میکه »مشابهتی که بین ادبیات داستانی و اسطوره

( مضمون  38-15:  1377آبادی ) (. خاتون180  :1371است و گاهی نیز یکی بودن سرچشمه اصلی آن هاست« )یوسفی،  

عشق و منش قهرمانان در ویس و رامین را بررسی کرده است. وی به این نتیجه دست یافته است که »حال و هوای  

(. ستاری  15: 1377آبادی، های عاشقانه فارسی متفاوت است« )خاتونعشق و عاشقی در این منظومه با دیگر منظومه

به  32-47:  1377) نظریات  (  نیز  و  دو  آن  بین  های  مشابهت  برخی  و  داستان  دو  این  سرچشمه  پیرامون  بررسی 

( به  135-119:  1389مستشرقین ازجمله مینورسکی و گاله پرداخته است. شادآرام، نصراصفهانی و شریفی ولدانی )

لی این زنان که اغلب شخصیتی  اند که »ویژگی اصاند و نتیجه گرفتهبررسی نقش زنان در این دو داستان توجه نشان داده

ساده و طبیعی دارند قدرت تأثیرگذاری در زندگی خود و اطرافیان است« )شادآرام، نصراصفهانی و شریفی ولدانی،  

اند که  ای از این دو داستان انجام داده و نتیجه گرفته( مقایسه71-90:  1389(. شادآرام و درودگریان )135:  1389

انگیزی شبیه یکدیگرند تا آنجا  حیرت  ۀگونو رامین از نظر اشتراک در موضوع و حوادث به»تریستان و ایزوت و ویس  

  ۀ بخش منظومای به غرب رفته و الهامنماید منشاء هر دو اثر یکی باشد. یا داستان ویس و رامین با واسطهکه بعید نمی

غربی قرون وسطی    ۀرانی پارتی با جامعای  ۀغربی شده باشد لیکن با وجود این شباهت ظاهری، تفاوت باورهای جامع

های ساختاری و محتوایی در دو  روح و فضای کلی دو داستان را کاملاً با یکدیگر بیگانه ساخته و باعث برخی از تفاوت

( به تطبیق این دو  147-158:  1389فر )(. ممتحن و شایسته87:  1389داستان شده است« )شادآرام و درودگریان،  

ها  ناپذیری در کار است که همه ارزشها، عشق ناگزیر و چارهاند. به عقیده آنان »در هر دوی این داستانداستان پرداخته

های  که میان داستان  هاتیکنند. با وجود تشابشود و عاشقان آن را نهانی و ناگزیر تحمل میرا کند. درد عشق موذیانه می

: 1389فر،  ها شناخته نشده است« )ممتحن و شایستهداستان  عاشقانه جهان وجود دارد هنوز نکات مشترک بسیاری از 

ها را در این دو داستان بررسی کند صورت  (. با این حال، پژوهش جامع و مستقلی که موضوع روانشناسی شخصیت147

بررسی  شود. این مقاله به این دلیل سعی کرده است ضمن  رو، ضرورت پژوهش حاضر آشکار مینگرفته است. از این

های  تطبیقی این دو داستان در این حوزه تأکید داشته باشد. امری که در پژوهش  ۀها، بیشتر بر جنبروانشناسی شخصیت

ها به شیوه تطبیقی و  های( این داستانطور جامع و مفصل صورت نگرفته بود. در ادامه قهرمانان )شخصیتپیشین، به

 ژگونه قرار گرفته است. ها مورد بررسی بااز منظر روانشناسی شخصیت

 و انعکاس آن در هنرهای معاصرتطبیق قهرمانان »ویس و رامین« و »تریستان و ایزوت«   .۱

ای  ترین داستان عاشقانهرسد. درواقع »کهنویس و رامین داستانی است با قدمت بسیار که به زمان سلسله اشکانیان می

(. فخرالدین اسعد گرگانی  469:  1371سیده است« )محجوب،  است که از تاراج حادثات درامان مانده و به دست ما ر

هجری قمری( این داستان را در قرن پنجم هجری به نظم کشیده است. »در مدارک قدیم    446)متوفی بعد از سال  

التواریخ و القصص که حاوی اطلاعاتی بسیار گرانبهاست، آمده است که شاه موبد یکی از قهرمانان مهم  ازجمله مجمل
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(. به هر روی، این منظومه عاشقانه شرح دلدادگی رامین و  469زیسته است« )همان:  داستان در دوران اشکانی میاین  

آید. مطابق روایت فخرالدین اسعد  ویس به یکدیگر است و ماجراهایی که برای این دوپس از این دلدادگی پیش می

افتد که زن یکی از بزرگان است. موبد عاشق وی  میگرگانی موبد مانیکان، پادشاه مرو در جشنی چشمم به شهرو  

بندد که اگر  کند؛ اما عهد میکند. شهرو پیری را دلیل رد تقاضای شاه موبد عنوان میشود و از وی خواستگاری میمی

به عقد وی درآورد. سال او را  فرزند دختری شد  نام ویس  ها میدر آینده صاحب  به  گذرد و شهرو صاحب دختری 

عنوان شوهر  کند که طبق آئین زرتشتی، برادرش ویرو را بهرسد، شهرو قصد می. زمانی که ویس به سن بلوغ میشودمی

کند که به پیمان خود  رسد و شهرو را وادار میبد ناگهان از راه میؤویس برگزیند. در روز ازدواج زرد برادر ناتنی شاه م

گیرد و شهرو مجبور به باز  بازان شاه موبد و این خاندان درمیوفا کند. درپی مخالفت خاندان ویس، جنگی میان سر

برد. در طول سفر  شود تا دخترش را تسلیم سربازان شاه موبد کند. موبد ویس را با خود به مرو میکردن دروازه دژ می

بازد.  به وی می  بیند و دلکه نگهبان کجاوه ویس با کنار رفتن پرده کجاوه، ویس را می  رامین، برادر کوچک شاه موبد

سازد  در غیاب شاه موبد آن دو در با هم نرد  پیر زمینه ملاقات آنان را فراهم می  ۀشوند. دایآن دو عاشق یکدیگر می

های فراوان و آگاه شدن شاه از خیانت آنان،  خورند که به هم خیانت نکنند. پس از کشمکشبازند و سوگند میعشق می

خواند. موبد به  نشیند و خود را شاه میبرد. در دیلم بر تخت میید و با خود به دیلم میرباسرانجام رامین ویس را می

درد و به زندگی شاه موبد خاتمه  رود؛ اما از قضای روزگار شبی گرازی وحشی او و اسبش را میجنگ وی به آمل می

دهد  ها به زندگی خود ادامه مییس سالرسد. او در کنار ودردسر به رامین میدهد. با مرگ شاه موبد، پادشاهی بیمی

از مرگ ویس، گوشه عزلت اختیار میو صاحب فرزند می از  شود. رامین در سه سال آخر زندگی خود، پس  تا  کند 

 د. کنگناهان خود توبه و استغفار  

ایزوت  و  و  افسانه  ( Iseult and Tristan)  تریستان  ویس  منظومه  از  پس  سال  صد  »حدوداً  که  است  رامین  ای 

(. این داستان  119:  1389فخرالدین اسعد گرگانی به نظم درآمده است« )شادآرام، نصر اصفهانی و شریفی ولدانی،  

های مردمان سلتی زبان )ایرلند کنونی( است که در طول تاریخ به دست شاعران بسیاری به نظم آمده  عاشقانه از افسانه

ست که قلب تریستان و ایزوت را پس از نوشیدن شرابی که آتش  گر عشق سرکشی ااست. تریستان و ایزوت »روایت

گیرد ... تصاویر گوناگونی از این داستان وجود  توانند از آن نجات یابند فرامیکند و نمیور میدلشان شعله  عشق را در

ن داستان  دارد که حاصل کوشش شماری از شاعران است که به بررسی آن پرداختند ... نخستین منظومه پیرامون ای

گردد ... سپس شاعری به نام  برمی   1170و  1165های بین که به ما رسیده منظومه منسوب به توماس است و به سال

 192:  1382آن را به نظم کشیده که بخش زیادی از این منظومه نیز از میان رفته است ...« )کفافی،    Béroul بیرول  

 (. 193و

( ادیب فرانسوی و متخصص و متخصص ادبیات قرون  1864-1938)   Bédier Josephدر دوران معاصر، ژوزف بدیه 

های مختلف  بیستم کلیه روایاتی را که به زبانآغاز قرن    وسطی بود که دوباره به این داستان توجه نشان داد. وی »در

ها و  ها با یکدیگر و اصلاح برخی گسستگیاز این قصه به جای مانده است گردآوری کرده و پس از مقابله و مقایسه آن

http://library1.org/_ads/A009B049E1B5DFD13C1AC9D4B7F872E8
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ورزاده،  ای  از این داستان به نثر فرانسه امروز با مراعات شیوه نگارش قدیم فراهم آورده است« )شکها، تحریر تازهافتادگی

(. این داستان نیز شرح دلدادگی تریستان، خواهرزاده شاه مارک )پادشاه کورنوای(، بر ایزوت )زرین موی(  53:  1388

جوی  وشود و در جستاست. البته عشقی آمیخته با درد و غم. تریستان پس از نبرد با مرهلت، پهلوان ایرلندی، زخمی می

رود. در آنجا ملکه  گردد. برحسب اتفاق، قایق وی به سمت سرزمین ایرلند میدرمان سوار قایقی شده و رهسپار دریا می

گردد.  کنند. او پس از بهبود یافتن به نزد شاه مارک برمیایرلند و ایزوت زخم وی را درمان کرده و از وی پرستاری می

کنند  شوند و شاه را ترغیب میشاه قصد دارد که سلطنت را به وی واگذار کند. حاسدان دربار از این موضوع آگاه می

ای  که همسری اختیار کند تا او فرزندی بیاورد و صاحب تاج و تخت شود. شاه تمایلی به این کار ندارد و به دنبال بهانه

ای علم  عنوان بهانهیابد بهاست که دیگران را از این فکر منصرف کند. چند تار موی زرد رنگ را که در اتاق خود می

ام که این موی زرین  موها ازدواج کند: »من زنی را برگزیده  گوید که تنها تمایل دارد که با صاحب این تارکند و میمی

 (. 44: 1343از گیسوی اوست و بدانید که جز او زنی نخواهم خواست« )بدیه، 

شود که صاحب  مو متعلق به ایزوت زرین موی است و متعهد می  برد که این چند تارتریستان با دیدن تارموها پی می

دهد عاقبت به ازدواج دخترش با شاه مارک  . شاه ایرلند نیز پس از ماجراهایی که رخ میموها را به کورنوای بیاورد  تار

شود و  اندیشد و به جادو و سحر متوسل میدهد. ایزوت از این موضوع راضی نیست. مادر ایزوت تدبیری میتن می

. برانژین، خدمتکار ایزوت، مأمور  آورد که اگر دو نفر آن را بنوشند عاشق و دلداده هم خواهند شدشربتی را فراهم می

وار عاشق  نوشاند. آن دو دیوانهشود که آن را به ایزوت و شاه مارک بنوشاند؛ اما به اشتباه به تریستان و ایزوت میمی

کنند. سرانجام حاسدان شاه را از این موضوع باخبر  شوند و در دربار شاه مارک لحظاتی عاشقانه را سپری میهم می

رباید. آنان دو سال در جنگل به سر  گیرد که آنان را در آتش بسوزاند. تریستان، ایزوت را میشاه تصمیم می سازند. می

اندک عشق میان  رود، اندککنند. پس از آنکه تأثیر شربت جادویی از بین میهای زیادی را تحمل میبرند و سختیمی

دن وی، عازم برتانی کوچک  کراه مارک می برد و برای فراموش  گراید. تریستان ایزوت را به دربار شآن دو به سردی می

کند. در شب زفاف به ناگاه جواهری را که از ایزوت )زرین موی(  شود و در آنجا با ایزوت )سپید دست( ازدواج میمی

پید  شود که نسبت به ایزوت )سشود. همین باعث میبیند و یاد روزهای گذشته در ذهنش زنده میبرایش مانده می

خواهد که »اگر  شکنی کرده و از برادر زن خود بخواهد که ایزوت را برای وی بیاورد. تریستان از وی میدست( پیمان

به آوردن ایزوت موفق شد بر کشتی خود بادبانی سپید نصب کند تا او به امید دیدار ایزوت جانی دوباره یابد و اگر  

(. ایزوت )سپید دست( به قصد  122:  1389نصر اصفهانی و شریفی ولدانی،  موفق نشد بادبانی سیاه برافرازد« )شادآرام،  

خواهد که به جای بادبان سپید، بادبان سیاه رنگ را برافرازد. در این هنگام تریستان امید خود را  انتقام از برادرش می

کشد.  بین  رگ را به آغوش میرود. ایزوت نیز بر بالای جسد وی مدهد و از دنیا میبه دیدار دوباره ایزوت از دست می

شود.  ها و برخی حوادث دیده میهایی در طرح داستانی و شخصیتمنظومه ویس و رامین و تریستان و ایزوت مشابهت

این نمته را نباید از یاد برد که قهرمانان این دو داستان اگرچه اغلب سرگذشتی مشابه و یکسان دارند، از نظر »شخصیتی  

ها، شش  (. در کل در هرکدام از این داستان78:  1389اند« )شادآرام و درودگریان،  بسیار متفاوت  و اخلاقی با یکدیگر
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های  ها با دیدی تطبیقی به لحاظ جنبهشخصیت تأثیرگذار در حوادث داستانی نقش دارند که در ادامه این شخصیت

 روانی و شخصیتی بررسی شده است. 

 ویس و ایزوت )زرین موی(  .۱٫۱

شخصیت    میان  در  بارزی  چهره  گرگانی  اسعد  فخرالدین  داستان  در  رامین  معشوقه  دارد.  ویس  داستان  این  های 

فرد باشد. »تنهایی و تازگی  وی در میان عرائس شعری فارسی نیز منحصربه  ۀخصوصیات اخلاقی وی باعث شده که چهر

در شوخ چشمی و رعنایی او، در ناز و دلاویزی او،    وجود ویس، تنها در غرابت سرنوشت او نیست، در خود او نیز هست،

(. شخصیت وی در این داستان  41و    40:  1346در خصوصیت روبرو شدن با مردا و نامردای است« )اسلامی ندوشن،  

برخلاف شخصیت ایزوت )زرین موی( است. ویس دارای شخصیتی پویاست اما ایزوت دارای شخصیتی منفعل. ویس  

آورد. ویس در برابر تقدیر تسلیم  سپارد و دم برنمیشورد؛ اما ایزوت تن به تقدیر میبرابر آن می  اسیر تقدیر نیست. در

آمدی گردن نهد. از همان کودکی ذوق استقلال و انتخاب  نمی شود. »خوی آتشین او نیز طوری نیست که به هر پیش

پیداست. حتی زمانی که دختر بچه او  اراده خود حاکدر  بر  وست«  پم است. طالب زیبایی و رنگ و  ای بیش نیست 

پسندی ویس را در انتخاب  رود. او مشکلکند که زیر بار حرف نمی(. دایه از همان آغاز از او شکایت می41)همان:  

 دارد:  جامه چنین بیان می

 یباست همی نپسندد اکنون آنچه ما راست                                           وگرچه گونه گونه خز و د

 چو بیند جامه های سخت نیکو                                                      بگوید هر یکی را چندآهو     

 که زردست این سزای نابکاران                                                  کبودست این سزای سوگوران  

 سفیدست این سزای گنده پیران                                                 دو رنگست این سزاوار دبیران  

 ز من خواهد حریر استاربادی                              چو بر خیزد زخواب بامدادی                            

 (35: 1389)اسعد گرگانی، 
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 معاصر. نقاش نامشخص. دوره  : مینیاتور ویس و رامین. 1تصویر 

کند  دهد. مادر را نیز سرزنش میرو به ازدواج تحمیلی با شاه موبد رضا نمیویس جوان است و طالب یاری جوان. از این

چرا تن به این خفت داده و وی را زمانی که هنوز به دنیا نیامده بود به شاه موبد بخشیده است. همین رفتار وی    هک

نشان از این دارد که به هیچ حالتی حاضر نیست گردن در برابر تقدیر خم کند. او ویرو را که برادر وی است شایسته  

به نزد شهرو ویس    -فرستاده شاه موبد–است. زمانی که زرد  بیند و از هم صحبتی شاه موبد گریزان  همسری خود می

 گوید:  ایستد و چنین جواب میآید تا عهد و پیمان کهن را به یاد آورد، ویس یک تنه در برابر زرد میمی

 مکن ایدر درنگ و راه بر گیر                                                  که ویرو هم کنون آید ز نخچیر  

 من آزرده گردد و ز تو کین دار                                               برو تا خود نه کین باشد نه آزار  ز

 ولیکن بر پیام من به موبد                                                         بگو چون تو نباشد هیچ بخرد 

 که نادانیت بر ما آشکارست                                  بسی گاهست خیلی روزگارست                   

 ز پیری مغزت آهومند گشته ست                                           ز گیتی روزگارت در گذشته ست 

 مرا جفت و برادر هر دو ویروست                                          همیدون مادرم شایسته شهروست 

 ( 42ن: )هما

حتی زمانی که ربوده شده و به دربار وی آورده  –او دختری پاکدامن و عفیف است و به جهت ناخرسندی از شاه موبد   

 حاضر نیست تن به همبستری شاه موبد بدهد:   - شودمی
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 د بُد برومند تو نیز از من مدار امید پیوند                                                        که امیدت نخواه

 تو از پیوند من شادی نبینی                                                      نه با من یک زمان خرم نشینی 

 تو بیگانه ز من چون کام یابی                                                      و گر خود آفتاب و ماهتابی 

 ( 55)همان: 

توان وفاوداری در عشق دانست. او زنی هوس باز نیست، اما اکنون که به جبر  جنبه دیگر شخصیت اخلاقی ویس را می 

ماند. حتی در دل نگران است که  از شوهرش ویرو جدا شده و دل در گرو رامین بسته، نسبت به وی وفادار باقی می

ین نکته بیمناک است که رامین با رفتن به سرزمین گوراب،  گو با رامین از اوروزی رامین به وی خیانت کند. در گفت

نوعی پیش برگزیند. سخنان ویس درواقع  برای خود یار دیگری  ببرد و  از یاد  نیز  عشق وی را  بینی حوادث داستان 

 کند:  هست. ویس، رامین را از رفتن به گوراب منع می

 ببینی دختری چون دُر خوشاب                        از آن ترسم که تو روزی به گوراب                         

 به بالا سر و سروش یاسمن بر                                                به چهره ماه و ماهش مشک پرور

 سپاری پس آزرم وفای من نداری                                                        دل بی مهر خویش او را 

 نگر تا نگذری هرگز به گوراب                                              که آنجا دل همی گردد چو دولاب 

 (210: 1389)اسعدگرگانی،  

شود که وی را شخصیتی »خاکستری« و نه »سیاه و  های روانی در شخصیت ویس یاعث میوجود چنین خصیصه 

هایی را متناسب با  آید، رفتارها و کنشهایی که برایش پیش میسبت به موقعیتسفید« بدانیم. به این معنی که وی ن

دهد و یکسره چشم و گوش بسته و مطیع تقدیر نیست. زمانی هم که تقدیر بر اراده وی غلبه  ها از خود بروز میآن

  سازد. ان خود را آشکار میناپذیری روگریزد و جنبه تسلیمکند، با مخالفت و نارضایتی خود به نوعی از تسلیم میمی

های بسیاری با شخصیت فعال و پویای ویس دارد. وی برخلاف ویس دارای  شخصیت ایزوت )زرین موی( البته تفاوت

این از  و  تقدیر میشخصیتی منفعل است  به  تن  ناگزیر  نشان  روست که  از خود  مقاومتی  برابر آن هیچ  و در  سپارد 

طور ناخواسته میان جسم و  به  ، روح و جسمش را به رامین واگذار کرده است  دهد. »برخلاف ویس که خودخواستهنمی

به   او  اینکه عشق  با  است،  تریستان و جسمش نصیب شاه مارک گردیده  افتاده و روحش نصیب  فاصله  ایزوت  روح 

دارد« )شادآرام و درودگریان،  تر است همواره عشق خود را از شاه و دیگران مکتوم میتریستان از عشق به رامین عمیق

1389 :79  .) 
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 م(. رنگ و روغن روی بوم. منبع: کلکسیون شخصی.1902: نقاشی ایزوت. و تریستان. دوره معاصر. اثر ادمون لیتول)2تصویر

مایه می تقدیر  از  اگرچه  تریستان  به  ایزوت  و دلدادگی  به هر دوی آن ها   –گیرد  عشق  برانژین  شربت جاودیی که 

خواست که از او  آورد: »اما ایزوت دلبسته او بود و با این حال میاما تردید و دودلی را نیز در ایزوت پدید می -هنوشاند

توانست زیرا در دلش  بیزار باشد مگر نه تریستان به فرومایگی او را خوار کرده بود؟ می خواست او را منفور بدارد و نمی

(. در کشاکش بین جبر و اختیار باز تریستان مقهور جبر است  70:  1343یه،مهری دردناک تر از کین انگیخته بود« )بد

و شخصیت وی از این منظر درست برعکس شخصیت ویس است که دیت و پا بسته تقدیر نبود. حتی عشق این دو نیز  

گر به سبب  دارند مرنگی دیگر دارد. ویس از جان و دل عاشق رامین است اما »تریستان و ایزوت یکدیگر را دوست نمی

(. ویس 83:  1346اند، اراده و میل بر آن ها چیرگی ندارد« )اسلامی ندوشن،  آنکه شربت عشق ار از وری خطا نوشیده

به سبب شخصیت بانشاط و جوان خود سعی بر آن دارد که از زندگی کام بگیرد و در تمام داستان این روحیه را در  

شود.  یستان با درد و رنج و زاری آکنده است و درنهایت به مرگ ختم میتوان سراغ گرفت؛ اما عشق ایزوت به تروی می

رو »عشق تریستان و ایزوت  کند. از اینها به خوشی با ویس زندگی میرسد و سالکه رامین به وصال ویس میدرحالی

ز همان دم که  شود و اها میبرعکس حماسه درد و مرگ است. با سیاهی آمیخته شده، نوشابه آتشین مرگ داروی آن
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گردند« )همان(. از سوی دیگر، اگرچه ایزوت همانند ویس دارای  می نوشند با جدایی و دربه دری و سرگردانی قرین می

قدرت عمل و اختیار نیست و به نوعی مقهور سرنوشت محتوم خود است؛ اما پس از نوشیدن شربت جادویی »تبدیل  

تأثیر حضور  نداشتن قدرت عمل و حق انتخاب، فضای پیرامونش را تحتگردد که با وجود  به الهه عشق و شبحی می

برد که وجود عنصر شربت 132:  1389دهد« )شادآرام، نصر اصفهانی و شریفی ولدانی،  خود قرار می از یاد  نباید   .)

تی دارد.  شود ریشه در ادبیات سلجادو در داستان که عشق میان تریستان و ایزوت را سبب می  جادویی یا همان مهر 

کند و غالباً به رغم تمایل وی، به  گزیند و تصاحب می»در ادبیات سلتی زبان، زن است که مرد دلخواه خویش را برمی

شود که زن مرد را به  گونه برانگیخته میآورد و چنین است ایزوت. عشق در ادبیات ایرلندی بدیناسارت خود درمی

کشد...« )ستاری،  یا طلسم وردی جادویی مرد را به بند می  Geisحاً با  انگیزد. یعنی اصطلاخواند و برمیچالش می

 (. 42و  41: 1377

 رامین و تریستان   .۱٫۲

شود. با نواختن ساز )طنبور( آشناست  زبانی توصیف میای زیبا و با شخصیت اخلاقی چربرامین در داستان با چهره    

بازی و شکار هماورد و حریف ویرو است« )اسلامی ندوشن،  »چوگانخواند. در سوارکاری مهارت دارد و در  و آواز نیز می

کند و  شود، او را سرزنش می(. زمانی که ویرو برادر و همسر ویس، از عاشق شدن ویس بر رامین آگاه می77:  1346

 های رامین را در چشم وی بدگونه جلوه دهد: سعی دارد مهارت

 چرا او را ز هر کس برگزیدی؟                                        نگویی تا تو از رامین چه دیدی            

 به گنجش در چه دارد مرد گنجور                                        به جز رود و سرود و چنگ و طنبور 

 راهی و دستانی نوازد همین داند که طنبوری بسازد                                                           برو 

 نبیندش مگر مست و خروشان                                                        نهاده جامه نزد می فروشان 

 جهودانش حریف و دوستانند                                                        همیشه زو بهایی می ستانند 

 (117: 1389)اسعد گرگانی، 

شود  تر میرود رامین نیز پختهچراکه »هرچه داستان جلوتر می  ؛شخصیت رامین در داستان شخصیتی ایستا نیست   

(. با تمامی این اوصاف  79:  1389گیرد« )شادآرام و درودگریان،  کم رقابت عشقیش با موبد رنگ سیاسی نیز میو کم

گران خورده که    ت که با ویس بسته است. او سوگندسازد ناپایداری وی در عهدی اسآنچه شخصیت وی را متمایز می

شود  عاشق وی می  -دختر رفیدا –دیدن دختری به نام گُل    شود باهرگز ویس را ترک نکند؛ اما زمانی که عازم گوراب می

گردد.  کند. اما باز بعد از سیر شدن از گل، به وسی ویس باز میو جالب است که همان قول وفاداری را به گل نیز ابراز می

از سویی دیگر، باید توجه داشت که رامین نیز دارای شخصیتی »خاکستری رنگ« در این داستان است. نه یکسر سیاه  

زند.  کند و برطبق مصلحت شخصی خود به کاری دست میاست و نه یکسر سفید. بنا به اقتضای موقعیت زندگی می
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شود. رامین در این داستان از گناهکارترین  ز آلوده میزمانی که رویای سلطنت دارد حتی دستش به خون برادرش نی

تن برادر، گناه دیگر رامین این است که »ایجاد پیوند نامشروع با زن شوهرداری  شرود. گذشته از ک ها به شمار میچهره

افکندن  کند که این زن همسر برادر اوست و این برادر پادشاه است و بر او حق پدری دارد. سرانجام هم برای فرومی

(. رامین زمانی که به گوراب  27: 1377آبادی، زند« )خاتوناین برادر از پادشاهی و تصاحب زن او دست به عصیان می

ای سراسر آکنده از درشتی به ویس  رساند که نامهشرمی را به جایی میبندد »بیدل در گرو عشق گل می  رود ومی

(. وی در این نامه، از اینکه  28دهد« )همان:  ازدواج خویش را به وی میجوید و نیز خبر  نویسد و از او بیزاری میمی

 مند است: ویس سر راهش قرار گرفته و به او عشق ورزیده گلایه

 به نامه گفت ویسا هیچ دانی                                                         که چند آمد مر از تو زیانی  

 خدا و جز خدا از من بیازَرد                                                  همه کس در جهانم سرزنش کرد 

 گهی بر تارکم شمشیر بودی                                                           گهی در گذارم شیر بودی  

 نبودم تا ترا دیدم به دل شاد                                                     نجست اندر دل مسکین من باد 

 (220: 1389)اسعدگرگانی، 

کند و از  د که بتوان رامین را انسانی ناسپاس دانست که بنا به مصلحت خویش عمل میگرد چنین خصلتی سبب می

رود و طالب زندگی با  آورد، در قلب وی اثری نیست. از سوی دیگر، دوباره به سراغ ویس میآن عشقی که بر زبان می

. وی »در هر مقطع از  دهدطلب جلوه میوی است و این خصیصه وی را فردی دمدمی مزاج و در عین حال منفعت

نوازی، در اواسط  ورزی و سرودگویی و چنگ کند: در اوان جوانی عشقزندگی خویش، مطابق با سن و سال خود عمل می

گونه است که در دنیا و آخرت  نشینی ... و اینزندگی پادشاهی و حکمرانی و سرانجام در پایان عمر، عبادت و گوشه

گیری  (. نکته دیگری که درباره شخصیت رامین شایسته یادآوری است جهت29:  1377آبادی،  سعادتمند است« )خاتون

رامین رقم می برای شخصیت داستانی  رامین است. شاعر زندگی کامروایی را  به تمام  شاعر درباره  او در جوانی  زند. 

سر به عبادت  پیرانه  رسد و سالی به سلطنت میرسد و در میانمی  - ویس و گل  –های خود از زنان دلخواهش  کامیابی

داند برای آنکه آخرت او را نیز بخرد، پس از مرگ  پردازد. »شاعر که در دل رامین را گنهکار میو توبه از گناهان می

 (.  28کند تا از گناهان رفته پوزش بطلبد« )همان: ویس یعنی در سه سال آخر عمر رامین او را معتکف عبادتگاه می

عیاری است و نمونه کامل ادب و  های زیادی دارد. تریستان »پهلوان تمامشخصیت تریستان با شخصیت رامین تفاوت 

ای نیست.  ای پرورده و تربیت شده است و در آموزش او هیچ نقیصهآوری است. به دست آموزگار فرزانههنرمندی و نام

زند،  ش از همه همگنان خود دارای فرهنگ است. از هنرهای هفتگانه مایه و اطلاع دارد و به چندین زبان حرف میبی

دستی او نیست. تریستان از هنر سواری و نیزه  هفت شاخه موسیقی را فراگرفته است و هیچ خنیاگری به دانایی و چیره

(. از سوی دیگر شخصیت تریستان همانند رامین پویا  77:  1346مند است« )اسلامی ندوشن،  وری و سپرداری بهره
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ای  آخر داستان چارهۀنیست. او اگرچه به دل عشق ایزوت را دارد؛ اما در برابر تقدیر دست و پا بسته است و در صحن

های بسیاری  رسد. از لحاظ رفتاری نیز تفاوتیابد و به وصال دوباره ایزوت دست نمیجز در آغوش کشیده مرگ نمی

تر است. تریستان به عیاران شباهت بیشتری دارد تا به شاهزادگان«  تر و روستاییتوان دید. »رفتار تریستان سادهیم

 (. 80: 1389)شادآرام و درودگریان، 

 شاه موبد و شاه مارک  .۱٫۳

وی    شاه موبد در داستان ویس و رامین شخصیتی تقریباً منفعل دارد. همین خصیصه منفعل بودن بدبختی را برای  

در داستان به همرا دارد. او در این داستان »موجود بینوای سزاوار ترحمی است. میخواره و خواهش پرست است. اگر 

آورد. لیکن چون پیر است میل به شراب و زن او را به ذلت  یک از این دو عیب، زیان چندانی به بار نمیجوان بود هیچ

رباید و به  کند و چون بزرگ شد او را مینشده است خواستگاری میکشاند. دختری را که هنوز زاده  و شوربختی می

ماند. آنگاه برادرش  گیرد. مصیبت اول موبد آن است که به طلسم دایه تنش جاودانه بر کام زن جوانش بسته میزنی می

دل عشق زن خود را  (. او با تمامی این احوال در  63:  1346کند« )اسلامی ندوشن،  با زن او پیوند عاشقانه برقرار می

خیزد و اجازه  رو، تا جایی که در توان دارد با تقدیر به مبارزه برمیدارد و حاضر نیست دمی از وی جدا شود. از این

 شود. او به این بیچارگی خود معترف است:  دهد که ویس را از چنگ او بربایند؛ اما دست آخر مقهور تقدیر مینمی

 زخود بیچاره تر کس را  ندانم                                                   اگرچه شاه شاهان جهانم        

 چه سودست این خداوندی و شاهی                                       که روزم همچو قیرست از سیاهی  

 صد دریا ازو رنگ   سیه شد روی نام من به صد ننگ                                                نشوید آب

 (158: 1389)اسعد گرگانی، 

خصوص ویس  همچنین باید گفت که موبد دارای شخصیتی گول و ساده دل است. به سادگی از خطای دیگران به  

آورد و  کند. عاقبت رامین هم زن و هم سلطنت او را از چنگش به درمیگذرد و حتی از دیگران نیز عذرخواهی میمی

پردازد. در داستان تریستان و ایزوت، شخصیت شاه مارک در مقابل »آن  گونه میو گولی خود را اینموبد تاوان سادگی  

نفس و مهربان است« )شادآرام  خوارگی موبد را ندارد. مردی سنجیده و متین و فرزانه است. نیک جنبه هواپرستی و می

طلب  و جدال نیست بلکه شخصیتی صلح  (. وی در کل داستان برعکس شاه موبد اهل جنگ 81:  1389و درودگریان،  

 پوشد.   ها میرو چشم بر برخی خیانتدارد و از این

 شهرو و ملکه ایزوت )مادر ایزوت(   .۱٫٤

های گوناگون  شهرو در داستان ویس و رامین، همسر قارن است. زنی هوس باز که سی و چند فرزند خود را از معاشقه 

 کند:  ی این موضوع را چنین توصیف میبه دنیا آورده است. فخرالدین اسعد گرگان
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 بچه بوده است شهرو را سی و اند                                        نزاده است او زیک شوهر دو فرزند 

 یکایک را ز ناشایست زاده                                                               بلایه دایگانی  شیر داده  

 (121: 1389گرگانی، )اسعد  

های منفی داستان دانست. »اگر او با انعقاد پیمانی نابخردانه، دختری نزاده  توان از چهرهشهرو را در کنار شاه موبد می 

ساخت، قهرمانان  گشود و دختر خویش را تسلیم موبد نمیکرد و بعد هم دروازه دژ را بر روی دشمن نمیرا نامزد نمی

: 1377آبادی،  شدند، پس درواقع، بخش عمده گناهان دیگران بر گردن اوست« )خاتوننمیداستان مرتکب گناهی  

های ناشایستی است، در تدبیر امور در  (.  با این حال این مطلب را باید پذیرفت که وی اگرچه دارای چنین خصیصه32

که مجاز است که بدون اجازه  زمان شوهرش بسیار کارآمد بوده است. »آنچنان اختیاری برای خود دست و پا کرده  

 همسر دختری نزاده را به شوی دهد« )همان(.  

یکی دیگر از صفت شخصیتی شهرو خیانت است. چنانکه اشاره شد وی به دنبال پیمانی که با شاه موبد بسته بود،  

رسند، وی دوباره در حق دختر خود  ناگزیر بود که دخترش را به وی تسلیم کند و زمانی که لشکریان شاه موبد سر می

کند. خیانت نخست وی در حق ویس، زمانی بود که پیش از تولد ویس،   کند و او را به دشمن تسلیم مینیز خیانت می

دهد و  قول و قراری بر ازدواج دخترش با شاه موبد بسته بود. بار دوم نیز خیانتی در حق ویس و خانواده خود انجام می

شود که لشکریان همسرش قارن را بکشند و دخترش را با خود ببرند. از سوی دیگر، وازه دژ، باعث میبا باز کردن در

مدت  تاهویکی دیگر از خصایص شخصیتی او این است که »فاقد حس مادرانه و وفاداری ... است و منافع شخصی و ک

می ترجیح  چیز  هر  بر  را  ولدانی، خود  شریفی  و  نصراصفهانی  )شادآرام،  داستان  133:  1389  دهد«  در  مقابل،  در   .)

تریستان و ایزوت، مادر ایزوت یا همان ملکه ایزوت، شخصیت متفاوتی با شهرو دارد. نقش وی در این داستان پررنگ  

ثری که در ایجاد عشق تریستان و ایزوت دارد در منظومه سلتی مطلب  ؤرغم نقش مای است. »علینیست و دراقع لحظه

ترین خصلت وی برخورداری از قدرت درمانگری و سحر است که ایزوت نیز  فته نشده است. مهمچندانی درباره وی گ

دهد که او  (. دوراقع منش و رفتار وی در داستان نشان می134و    133این خصایص را از او به ارث برده است« )همان:  

شود. زنی که به ابزار  ب به تصویر کشیده میها و ادبیات ایرلندی اغلها، افسانهبه معنای واقعی زنی است که در اسطوره

تأثیر قرار داده و حوادثی را در سیر داستان رقم  تواند با این ابزار اطرافیان خود را تحتسحر و جادو مجهز است و می

 بزند.  

 دایه و برانژین  .۱٫٥

متعاقب آن حوادث دیگر ایفا  ثری را در ایجاد عشق میان ویس و رامین و  ؤدایه در داستان ویس و رامین نقش م   

کند. دایه نیز در این داستان دارای شخصیتی فعال و پویاست. او »زنی است دنیادوست و عیش طلب و شادخوار که  می

ت تا  سکند. وجود دایه و گفتار و کردارش ازجمله عواملی است که باعث شده اویس را نیز به همین صفات تشویق می

(. پیشتر اشاره شد که ویس حاضر به قبول  132و رامین غیراخلاقی جلوه کند« )همان: در برخی موارد منظومه ویس 
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عشق رامین نبود و دایه در این میان نقش فردی اغواگر را ایفا کرد و ویس را به رابطه با رامین ترغیب نمود. دایه هم  

ت. وی در این داستان دارای شخصیتی  ویس و هم رامین را از کودکی تربیت کرده، در نتیجه به روحیات هر دو واقف اس

شود و با جادو و سحر شاه موبد را برای  شرور نیز هست و از سوی دیگر زنی است که به ابزار سحر و جادو متوسل می

کند که به  حال که دارای شوهر است ترغیب میسازد. از طرفی دیگر، ویس را در عینهمیشه از تن ویس محروم می

گذارد و سعی دارد با ترفند  ای مکار از خود به نمایش میدهد. او با رفتار و منش خود، چهره  عشق رامین پاسخ مثبت 

و حیله رامین و ویس را به هم برساند. »گویی از پیوند ناروای ویس و رامین و فریب دادن و خوار کردن موبد لذتی  

 (. 75: 1346برد« )اسلامی ندوشن، شیطانی می

دارای نفوذی قوی است و از این روست که حتی شاه مبود نیز از وی هراسان است. خصیصه  دایه در دربار شاه موبد  

آید، دایه کمر به حل  دیگر دایه پرتلاش و پرطاقت بودن وی است. در مشکلاتی که بر سر راه این دو دلداده پیش می

تبانی با وی بر شاه موبد طغیان  بندد و سعی دارد که گره کار را بگشاید. دست آخر نیز رامین با حیله و  مشکل می

دهد جای  رباید. او درواقع با مهر و محبت بی چشمداشتی که به ویس نشان میکند و سلطنت را از چنگ وی میمی

کند و تلاش دارد او را به خوشبختی برساند. هرچند تحریک و اغوای ویس و بعدها رامین، از  مادر را برای وی پر می

شود. »نقش دایه  کند؛ اما درنهایت این دایه است که مسبب وصال این دو میستان ترسیم میای منفی در داوی چهره

و بر تخت نشستن    شود و با سقوط موبد که توطئه علیه او به تحریک خود دایه صورت پذیرفتهبا تولد آن دو شروع می

(. برانژین در داستان  35:  1389یابد« )خاتون آبادی،  عنوان ملکه در کنار خود دارد پایان میرامین که طبیعتاً ویس را به

های  های اخلاقی با دایه تفاوتکند؛ اما به لحاظ روانی و از دید خصیصهتریستان و ایزوت نیز نقشی شبیه به دایه ایفا می

نوشاند و به  بسیاری دارد. او خدمتکاری است وفادار و کاربلد که شربت جادویی را به اشتباه به تریستان و ایزوت می

زند. او زیبا و جوان است )برعکس دایه که بداندام است و عجوزه( و برخلاف این وسیله این عشق سوزناک را رقم می

دایه مقهور سرنوشت محتوم خویش است. وفاداری وی تا آخرین لحظه به ایزوت در داستان نمود دارد. »ایزوت یک بار  

شکار کند، از مردانی شکارگر می خواهد تا او را بکشند. شکارگران زمانی که قصد  از بیم آنکه روزی برانژین راز او را آ

خواهد او را مجازات کند. برانژین خطاب به مردان  پرسند که چه کرده است که ملکه میکشتن برانژین را دارند از او می

یرلند عزیمت سفر کردیم هریک از ما  گوید: »ای دوستان نمی دانم. جز یک خطا از خود به یاد ندارم. وقتی که از امی

زیوری عزیز با خود داشت که پیرهنی چون برف سفید بود و آن را برای شب زفاف همراه داشتیم. در کشتی چنان شد  

که ایزوت پیرهن زفاف خود را درید و من برای عروسی پیراهن خود را به او دادم. ای دوستان گناهی که من کرده ام  

ن که او خواهان مرگ من است به او بگویید که من برایش عشق و تندرستی آرزو دارم و از نیکی  همین است. اما اکنو

و حرمتی که در حق من کرده است سپاسگزارم. من کودکی بودم که دزدان دریایی مرا ربودند و به مادرش فروختند  

خصلت شکرگذار بودن و همچنین  توان به  (. از همین مکالمه می82و    81:  1343که مرا به خدمت گماشت« )بدیه،  

 نعمت خود دارد و تابع امر اوست.ای که نسبت به ولیتسلیم و منفعل بودن وی در برابر تقدیر پی برد. نیز وفاداری
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 گل و ایزوت )سپید دست(  .۱٫٦

  گل در داستان ویس و رامین، دومین همسر وی است. رامین برای مرزبانی به گوراب می رود و این بار گل را می    

 بیند که به لحاظ صورت برای وی یادآور ویس است:  

 تو چون ویسی لب از نوش و بر از سیم                                 تو گویی کرده شد سیبی به دو نیم 

 (219: 1389)اسعد گرگانی، 

ه است و به زودی  وی از دلدادگی رامین به ویس خبر دارد. او »خود نیک می داند که رامین دل در گرو ویس داشت   

کند«  گوید، هیچ اعتراضی نمیکند و چون رامین او را ترک میاو را ترک خواهد کرد؛ اما بازهم با رامین ازدواج می

رو شخصیت وی در این داستان شخصیتی است منفعل و نه پویا. او تسلیم  (. از این81:  1389)شادآرام و درودگریان،  

رامین از راه برسد، دل به وی ببازد و با وی ازدواج کند و پس از چند صباحی باز هوای  تقدیر است. تقدیر این است که 

شود و پیوند رامین  مقاومت تسلیم مییار قدیمی به سرش بزند و او را ترک کند. »گل قربانی خاموشی است که ابتدا بی

(. از این نظر، شخصیت و  36:  1377دی،  آباکند« )خاتونوفایی را نظاره میپذیرد و بعد هم بدون اعتراض بیرا می

کند و پس از مدتی  روحیات وی درست شبیه به ایزوت )سپید دست( است. او نیز زمانی که تریستان باو وی ازدواج می

آورد. ایزوت )سپید دست( اما تفاوتی  کند و دم بر نمیکند، خیانت و خوار داشت تریستان را تحمل میوی را ترک می

شود. »ایزوت  کشد و باعث مرگ وی میجویی با گل دارد. او دست آخر از تریستان انتقام میه انتقامدر داشتن روحی

سپید دست ... مظهر رمزی کلیسای شرعی و رسمی و زناشویی تریستان با وی نمودار پیرزوی سپنجی راست کیشی  

 (. 55: 1377گردد« )ستاری، یپاید و تریستان شتابان به عشق زناآمیزش بازم است و به همین سبب دیری نمی

 گیری نتیجه 

اند، از مشهورترین  ای »تریستان و ایزوت« که هر دو دارای بن مایه عاشقانهمنظومه »ویس و رامین« و داستان افسانه

  - بنابر نظر محققان   –اند. اصل و منشأ داستان ویس و رامین  های اقوام پارتی و سلتیترین داستانحال جذابو در عین

اشکانی می افسانهبه زمان سلسله  روایت  و منشاء  به زمانرسد  ایزوت  و  تریستان  قوم سلت.  ای  تاریخ  قدیم در  های 

رسیده است.  هایی است که از گزند روزگار در امان مانده و به دوران کنونی  ترین داستانشک این دو داستان از جالببی

این دو داستان در طرح داستانی، شخصیتشباهت این  های  انکارناپذیر است.  قهرمانان  برخی  ویژه روحیات  به  و  ها 

تأثیرگذار دارند. در داستان ویس و رامین، شاه موبد،  بررسی نشان داد که هرکدام از این داستان ها شش شخصیت 

یستان و ایزوت، شاه مارک، تریستان، ایزوت )زرین موی(، ملکه ایزوت  ویس، رامین، دایه، شهرو و گل؛ و در داستان تر

کنند. شاه موبد و شاه مارک در این  های اصلی را ایفا می)مادر ایزوت زرین موی(، برانژین و ایزوت )سپید دست( نقش

به لحاظ طرح داستانی مقابل هم هستند، خصوصیات روحی متفاوتی دارند. شاه مو بد، پادشاهی  دو داستان اگرچه 

ای از خود ندارد. شاه مارک در مقابل پادشاهی عاقل و  زنباره، میخوار و در عین حال ساده لوح و گول است و اراده
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مردی متین است. ویس برخلاف ایزوت )زرین موی( تسلیم تقدیر است و شخصیتی منفعل در برابر حوادث داستان  

آورد اما ویس  پذیرد و دم بر نمیشوند؛ اما ایزوت این خیانت را میشان را میدارد. هر دو خیانت تسلیم شریک عشقی

شورد. روحیه شادکامی و خوشگذرانی با ویس عجین شده اما ایزوت تا پایان داستان درد و اندوه  همواره در برابر آن می

صادق نیست. هرچند تا  عشق را با خود دارد. رامین اگرچه جوانی برازنده، ماهر و اهل بزم و سرود است، اما عاشقی  

دارد. تریستان نیز همانند رامین  کند؛ اما در جوانی نه تنها به ویس بلکه به گل نیز خیانت روا میپایان با وی زندگی می

گذارد. از این منظر هر دو شخصیت دارای  بندد، اما به راحتی پا بر سر پیمان خود میاگرچه پیمان وفاداری با ایزوت می

حال مهربان )نسبت به ویس و رامین( و سنگدل  گر و در عینسانی هستند. دایه زنی مکار، حیلهخصیصه روحی یک 

)نسبت به شاه موبد( است. با رفتار خود سعی دارد که ویس را به رامین برساند. برخلاف وی برانژین تا آخر به ولی  

وی هیچ شباهتی با ملکه ایزوت ندارد.  ماند. شهرو زنی هوسباز و خوشگذران است که روحیات  نعمت خود وفادار می

گل در داستان ویس و رامین و ایزوت )سپید دست( در داستان تریستان و ایزوت، روحیات مشابهی دارند. هر دو تن 

های این دو داستان،  آورند. مشابهت در خصوصیات اخلاقی و روانی شخصیتدهند و دم برنمیبه تقدیر و خیانت می

اساس شخصیتهرچند در مورد   و  پایه  اما  انکارناپذیر است،  قهرمانان  آداب،  برخی  از  آنان سرچشمه گرفته  پردازی 

های عاشقانه در  ها حاکی از این است که مضامین این داستانبررسیفرهنگ، و تمدن دو قوم پارتی و سلتی است.  

 هنرهای معاصر نیز قابل مشاهده است.
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